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چكيده 
سلام -  فدك ـ كه سند مظلوميت فاطمه ةدرفراخناي تاريخ اسلام از صدرتاكنون خطب

- و خاندان پيامبر، بل اثبات اعتقاد شيعه به خلافت به حق و امامت بلافصل علي - االله عليها 
اي مختلف هگاهيد است ـ از سوي علماي اماميه و نيزعامه نقل شده و ازد- عليه االسلام 
 مختلف لغات ، شرح مضامين وتفسير عبارات ، ه وجو ،  اسناد و رواياتةازجمله سلسل

.قرارگرفته است قيق مورد تد
مورد بررسي ) علم الجمال ( زيبايي شناسي از چشم اندازدراين مقاله ، خطبه فدك 

آن است ـ وجوه گوناگون بلاغت و فصاحت ـ كه كلام حضرت مشحون از قرارگرفته و
 حضرت را پيش روي داشته و ة خطب،بوده است و فرض براين است كه مخاطبنظرمورد

 از اين رو متن كامل خطبه ، عبارات آن انس و الفت داشته باشد با معاني آن آشنايي و با
. ذكر نشده است 

 كلام يها درجهت زيبايي شناساميد است كه اين بررسي ـ كه شايد از نخستين گام
مقدمه اي باشد درايجاد دواعي صاحب نظران علوم بلاغي و علماي آشنا به ـ رت است حض

 و حق مطلب را درانجام دادهاين زمينه  بليغ تر و موثرتري را درپژوهش هايلغت عرب تا 
.اين خصوص ادا كنند

كليديواژگان 
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1 كوثر ةنحل-1

 فدكةخطب است به ريحانه خويش و -م له وسلّآصلي االله عليه و - پيامبر ةنحلفدك
.اعصار قرون وةبه ابناي روزگار بل به هم، بضعه اوست ــةنحل

نيز بسياري از علماي عامه مورد وثوق يه وماگرچه اين خطبه ـ كه از سوي علماي اما
 نيست ، اشتمال آن به رموز دقايق -سلام االله عليها-ميراث گرانبهاي فاطمهه نيگاـ است 

 براي ، آن از سوي ديگرةدين و اسرار نكات يقين از سويي و بلاغت و فصاحت اعلي درج
؛اثبات علو شان و عظمت مقام دخت نبوت ، همسر ولايت و ام امامت بسنده است

: الغمه مي گويد كشف همچنانكه صاحب 
اي  چون از بدايع ومحاسن خطب است و درآن مسحه -سلام االله عليها - فاطمه ةطب خ"

"...  آن را موافق و مخالف ذكركرده ، از ارج رسالت است اي هقباز نور نبوت و ع
.)16، ص 1348مدرس وحيد ، (

ء است و انشاء درلغت به معني ايجاد كردن و ااز آنجا كه خطبه و خطابه در زمره انش
 از اين روست كه ،ا كردن بالبداهه و نوعي آفرينش كلامي بدون الگوي پيشين استابتد
زيرا كه ايشان نه به قصد ايراد خطابه درمجمع ؛ت كلام حضرت آشكار مي گردداهمي 

م  بلكه صرفا  به منظور احقاق حق مسلّ، از پيش تهيه شدهةفصحا و بلغا و نه از روي مسود
ت و دفاع از حريم امامت و ولايت است ـ بالبداهه و خويش ـ كه همانا احقاق وصاي

شگفتي دراين است كه اين سخنان از .  قبلي خطبه خود را ايراد فرمودند ةبي هيچ زمين
ذ نكرده و هم اوست كه درجواب سوي كسي بيان مي شود كه درهيچ مكتب رسمي تلم

اومرد بيگانه اي را ببيند و نه مرد  آن مي داند كه نه ، بهترين ها را براي زن"پرسش پيامبر
 چونان سخنوري بليغ و خطيبي ماهر ، ، لكن چون زبان به سخن مي گشايد". بيگانه اي اورا 

 كه شرط بلاغت را ، اقتضاي حال ،نه تنها به شيوه فصحا شروط فصاحت را رعايت مي كند
ريافت كلام خويش  دةمخاطب و مناسبت مقام را مي داند و ابتدا مخاطبين مجلس را آماد

روايات منقول است كه  ابتدا حضرت  چنانكه در . ندكميمي سازد و آنگاه خطابه راآغار
 سپس مهلت دادند ، جانسوزي سردادند كه دراثر آن صداي حاضرين به گريه بلند شدةنال

، پس هنگامي كه مردم آرام گرفتند"لما امسكوا عادت في كلامها ف". تا مردم آرام شدند 
آن حضرت سخن خود را با حمد و سپاس نعم الهي آغاز كردند و يا دربخشي از خطبه كه 

 اقتضاي حال را ـ  كه سياق توبيخ و سرزنش است ـ لحن كلام تند و ،در توبيخ انصار است
.خشن است 

ادبي ، نثر موزوني است كه وزن آهنگين آن از مترادفات چشم انداز  فدك از ةخطاب
وعي موسيقي دروني است ـ و سجع هاي فراوان ـ كه باعث ايجاد لغات ـ كه موجب ن

موسيقي كناري است ـ ماخوذ است و شعرمنثوري است مشحون ازتضمين آيات و سرشار 
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 و استعارات كه بيهاتاز استشهادات و تلميحات به آيات و روايات ، تمثيل و كنايات و تش
اين . ه آرايه هاي ادبي به شمار است زمردر )  Estheticsزيبايي شناسي (درعلم الجمـال 

مقدار كاربرد تشبيه و استعاره و استفاده از كنايه و تلميح و نيز بهره گيري از موسيقي 
...  فدك را دررديف كلام هاي مقدس چون تورات ، قرآن و ةدروني و بيروني ، خطب

ن از برجستگي هاي كلام مقدسين و نيز كلام الهي سرشار بودقرارداده چه يكي از ويژگي
 تبعيه در مصطلحات بلاغي ةهاي زباني است ـ كه مهم ترين مصداق آن همان استعار

استعمال فعل درمعناي غيرما وضع له ـ ولغات مترادف ـ با يا  يعني استعاره در فعل ؛است
اختلافات ظريف معنايي ـ كه به لحاظ انتقال احساس و عاطفه وشدت و ضعف تاثيرگذاري 

.  اند با هم مختلف
 بلكه ، فدك منحصر به آرايه هاي ظاهري نيستةها و ظرافت كلام فاطمه درخطبييزيبا

ظرافت و نكته سنجي ، درگزينش لغات به ظاهر مترادف با توجه به تفاوت معاني آنها 
 از آن نمونه است كلمات حمد ، شكر و ثنا ،اعجاب برانگيز استدرمواضع مختلف كلام ،

 به ، رغم ترادف معناي ظاهري براي فعل خاص مورد نظر بوده استرآغاز خطبه كه عليد
جايي و تغيير آنها با يكديگر وجود ندارد و هرگونه دخل وتصرفي ه گونه اي كه امكان جاب

.  به شيوايي كلام و زيبايي و ظرافت سخن آسيب مي رساند ،اين مورددر
 آن عربي كه در . شده است فدك درجمع عرب ايرادةنيز به خاطر داشته باشيم كه خطب

اب ت گفتار بليغ را مي شناخته و به آوردن كلام فصيح وبليغ توانا بوده و شعرا وكتّجاهلي
ةنون مختلف بلاغت مي ستوده است و پيشينفوخطباي خود را به زبان آوري و آشنايي با 

و تشكيل سوق عكاظ درمكه و مسابقه دادن شعرا با يكديگر درفصاحت و زبان آوري 
درچنين . آويختن معلقات سبعه ويا عشره را برديواركعبه درذهنيت خويش داسته اشت 

چنان اعجاب خصم را بر مي انگيزد كه آن را خارج  فدك آنةشرايطي ، ايراد خطاب
 فقال ":   ديگري مي خواندكه شبانه وي را تعليم داده است يازقدرت يك زن و انشا

ها را  زيرا شبانه اين حرف،را ترك كنيداو:  گفت عمر"... ون دعوها فانها معلمه لملعا
. علي تعليمش داده است 

.)22 ، ص 1375 زنجاني ،  ، حسيني(
" بلاغات النساء "زمره خطابات بليغ دركتاب بلاغت آنچنان است كه دردرو نيز

.مون ذكرشده است أبن طاهر از دانشمندان عصر مابوالفضل احمد
،دامان پيامبري است كه هرچند امي است ي  پرورده- لام االله عليها س-آري فاطمه 

صاحت ، پس از نزول آياتي از قرآن ، آنان فدرمقابل عرب جاهلي آشنا به فنون بلاغت و 
 مي توانند نظيرقرآن كتابي ايشان درمي خواهد كه اگرگويي فرا مي خواند و ازرا به نظيره



166 كوثرةنحل/

در چون خصم )23/  ، بقر 13/  ، هود 88/ اسراء (.ورند يا ده سوره و ياحتي سوره اي بيا
.صح العرب استف وي را ساحري عظيم و كلامش را سحرمبين مي نامند و همسرا،ماندمي

به نقل از مقدمه نهج  (.همان كه كلامش را فوق كلام مخلوق ودون كلام خالق ناميده اند
-ت خوانده اند و دخت او زينب ـ بلاغة وخطابه هايش را شيو). صبحي صالح تصحيحالبلاغه 

سخن  درسخت ترين شرايط روحي و جسمي درقلب پايگاه دشمن چو لب به -عليها السلام 
ةخطابرا ياد مي آورد وـــ را ف- عليه السلام - آهنگين علي هايهـــخطابود ـــگشايمي
ه است  و و فهيمه غيرمفهممه معلّ غيرةعالماو. آتشينش لرزه بر بارگاه ستم مي افكندياغرّ

 وسيعش به كلام الهي به شريكه القرآن لقبش داده اند و به دليل ارتباط با  ي به سبب احاطه
2.وحي الهي محدثه اش  ناميده اند

 نمي توان آنها را ازهم جدا كرد و به ،از آنجا كه لفظ و معني دوروي  يك سكه اند
. قيمي است  بين ذهن و زبان رابطه مست،عبارت ديگر

لفظ و معني را به تيغ از يكدگر نتوان بريد
كيست صائب كه كند جانان و جان ازهم جدا

)46 ، ص 1361صائب تبريزي ،  (
لذا گروهي از سبك شناسان معتقدند كه ازراه شناخت آثار و دريافت مختصات و 

به عبارت ديگر ، هر اثري به . مي توان پي برد ذهن و روان گوينده آن هاي اثر به ويژگي
صاحب اثر داراي نوعي زيرا هرگوينده و يا. نوعي معرف شخصيت صاحب اثر است 

است كه به بيان خاصي جلوه گر مي شود و گوينده براي ابراز ) جهان بيني (نگرش خاص 
ات مي پردازد كه گاه اين گزينش ها مافي الضمير به گزينش و انتخاب واژگان و عبار

 يعني بيانگر و  Expressive بيشتر،ناآگاهانه و ناخود آگاه است و هرچه ناخودآگاه باشد
.)26ص، 1373شميسا، . (پرمعني و رساست و جنبه هاي رواني و اجتماعي را نشان مي دهد

گزينش و بليغ ترينوموثرترين جاترينه  درآثار هنرمندان بزرگ معمولاً با زيباترين وب"
.)شميسا ، همان (.  هنري و سبك آفرينانه دارند ةها مواجهيم وانتخاب ها جنب

اه نيز دراينگونه آثار خلاق ادبي با عدول ازهنجارهاي عادي زبان مواجهيم ، عدول از گ
 دركتب مقدس (Deviation  of  the Noum)هنجار و يا خروج از نرم عادي زبان 

 خلاق ادبي بسيار است كه باعث تمايز سبكي آنان شده ، تاثير بلاغي آنها مذهبي و نيز آثار
استعمال واژه خصوصاً  صفت يا فعل به طرز غير مترقبه درجايي كه به . را شدت مي دهد 

چ وجه انتظار آن نمي رود وقابل پيش بيني نيست ، اينگونه خروج از قوانين دستوري نه هي
 درخطبه فدك نيز .) 37ص ، پيشين . (ت و بلاغت است  بلكه عين فصاح،تنها غلط نيست

چونان ديگر كلام مقدسين نمونه هايي از خروج از معيار عادي زبان ـ كه عين فصاحت و 
. بلاغت است ـ ديده مي شود ، كه نمونه هايي ازآن درجاي خود خواهد آمد
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 از ديدگاه -سلام االله عليها - اين پژوهش ، خطبه حضرت زهرا كوتاه سخن آنكه در
،مورد بررسي قرار گرفته استـ بايي شناسي ظاهري وجوه بلاغت و فصاحت كلام يز

صاي كامل آن را داشته باشد ـ چه ازعهده بضاعت مزجاه او تقبي آنكه نگارنده ادعاي اس
ـ نيز دراين وجيزه قصد آن نيست تا اختلافات ظريف معناي مترادفات لغات و . خارج است 

 زيرا از حوصله اين مقال بيرون است و ،ث لغوي و صرفي و نحوي بررسي شودديگر مباح
نهاده شد تا با همت هاي عالي و افهام دقيق و اين امر برعهده فصحاي مبرز درلسان عرب وا

. باريك ، ابطان گوناگون كلام شريكه القرآن را بنمايانند 
متن خطبه آشنايي و يا دست كم نيز از آنجا كه انتظار مي رود مخاطبين اين پژوهش با 

 خودداري و تنها به نقل امل به آن دسترسي داشته باشند ، پرهيز از اطناب را از ذكر متن ك
.بخش هاي مورد نظر اكتفا شد

دراين پژوهش چنان است ) معاني وبياني  (Rhetoric بحث درمباحث رتوريك ةشيو
 نكات ، نقل و سپس،ي مورد نظراستل درونيبخش هايي از خطبه كه به لحاظ مساكه ابتدا

نموده مي شود و براي روشن شدن مطلب نكات بديعي و يا معاني و بياني بديعي و بياني آن
. آن توضيح داده مي شود

 تحليل بلاغي خطبه -2
.واينك خطبه فدك كه با شكر نعمت هاي خداوند آغاز مي شود 

الحمد االله علي مــا انعـــم "
م هـي ما الـــو له  الشكر عل

Ĥو الثنـــم بمــــا قــــد"
 دركلام 3الف ـ  سجع

 دراين بخش از كلام ،م كه هم وزن و هم قافيه اندقد     آوردن ما انعم ، ما الهم و ما
 مي گويند و باعث آهنگين شدن "سجع متوازي 0"كرده اند كه به آن نوعي سجع ايجاد 

.ند  شده اكلام از طريق موسيقي كناري
4ب ـ تلميح

8/ شمس "لهمها فجورها و تقويها ا ف"ةيه شريف آ به" وله الشكر علي ما الهم  "در 
مـن عموم نعـــم ابتدأ هـا

 آلاء  اســد اهـاغو سبــو
م منـــن او لاهــااو تمــ
5له ثموازنه و مما: ج 
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ا كه ازطريق ايجاد عموم و سبوغ ، نعم و منن ، أسداها و اولاء ه: در آوردن كلمات 
. موسيقي كناري و دروني كلام را آهنگين و موزون ساخته اند 

عن الاحصـاء عــددهـــاجم  
وناي عـــن الجـزاء أمــدهــا

و تفاوت عــن الادراك ابدها
عدد ، أبد و أمد  سجع در:الف 
الله لا تحصوها  ان تعدوا نعمه او " شريفه ةبه آي....  صاء لاح جم عن ا" در تلميح:ب 

34/ ابراهيم "
."أبد و أمد " در تضاد: ج 
ولهاــضمن القلوب موص...  

انــار في التفكـــر معقولها و
سجع درموصول و معقـول  ـ 
ته ـــيـؤمتنع من الابصــار رمال

ــهـ صفتــ الا لســـنومـــــن
و مـــن الاوهـــام كيفيتــــــه

ويت ، صفت و كيفيت  سجع مطرف در ر:الف 
.در ابصار ، السن و اوهام 6 مراعات النظير :ب 

...كونها بقدرته و ذرأها بمشيته 
" بمشيته " و" بقدرته"نيز در، و"كون و ذرأ"له در ثموازنه و مماـ 

 لحكمتــــــــه الا تثبيـــتــــاً
و تنبيهــــاً علــــــي طاعتــه 

درتــــــه  لقــــو اظهــــاراً
.نيز حكمته ، طاعته و قدرته  در تثبيتـاً ، تنبيهــاً و اظهاراً  ومماثلهموازنه و الف ـ
 كنت كنـزا مخفيــا  "به حديث قدسيارد  تلميح د"اظهاراً  لقدرته” . تلميح ب ـ

"...فأحببت ان اعرف 
ـــــــهبريتــــدا  لــــبو تع

تهوو اعـــــزازاً  لــــدعـــــ
 در لبريته و لدعوه سجع مطرف:الف 
" و ماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون " به آيه كريمه  " لبريتهتعبداً" تلميح در:ب  

52/الذريات 
ثم جعـل الثواب علـي طاعتـه 
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ي معصيتهـو وضع العقـاب عل
يه و عل طاعتيجعل و وضع ، الثواب و العقاب ، عل: در قرينه ها 7 ترصيح:الف 
.معصيته 
.طاعت و معصيت نيز تضاد درثواب ، عقاب و :ب 

لهـــــاختاره و انتجبه قبل ان ارس
و سمــــاه قبـــل ان اجتبــــــاه 

ـــهـل ان ابتعثــــــو اصطفاه قبــ
.ه  موازنه ومماثله در انتجبه و ابتعث:الف 
 اشتقاق:ب 

8

.در انتجبه و اجتباه 
6/ صف "  برسول ياتي من بعدي اسمه احمد  و مبشراً"آيه كريمه  تلميح به :ج 

 اليــه قبض ثم قبضته االله
رأفـــه واختيــــــــار
ورغبــــه و ايثــــــار

. قبض و در قبضته  اشتقاق:الف 
.هغبــــ و رفـة رأر  مماثله د:ب 

.راحهمن تعب هذه الدار فـي ) صلي االله عليه و اله و سلم ( فمحمد 

. تضاد ميان تعب و راحت:الف 
.  كه استعاره از دنيا است " الدار "رحه در صـــّ مة استعار:ب 

د حف بالملائكــــه الابـــرارـق
ـــارـو رضــوان الـــرب الغفــ

.لك الجبـــارـو مجــــاوره المـ
. سجع ميان ابرار و غفار و جبار:الف 
.كه و ملك جناس شبه اشتقاق ميان ملائ:ب 
 درحف و غفار و نيز " ف " درابرار ، جبار ، رب و بالملائكه و " ب " واج آرايي :ج 

. در ابرار ، رضوان ،رب ، غفار ، مجاوره و جبار" ر"
. كه استعاره مصرحه از خداوند است " الملك الجبار"استعاره در: د 

ـه ــــي ، نبيــّـصلي االله علي ابـ
هـّيـوحـي و صفمينــــه علي الاو 

.هــــو خيــرته من الخلق و رضيـّ
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.ه ــه و رضيــه ، صفيـــ سجع در نبي:الف 
 در " ي " درخلق و خيرته و " خ " د رصلي االله و صفيه ونيز "ص " واج آرايي :ب 

. امينه و نبيه و أبي ، وحي ، صفيه و خيرته و رضيه 
ه ــــــنصب امره و نهي! انتم عباد االله 

 . ملـــه دينــــه و وحيــــــــــهو ح
.درانتم عباد االله 9 التفات :الف 
. سجع در نهيه ، دينه و وحيه :ب 
.)هدف و مقصد برجسته (= درنصب 10 مجاز :ج 
دين  كه به راستي اند  كه مراد مسلمانان ، حاملان دين و وحي  ، استعاره در جمله:د 

 . وليت دار استئسنگين و مس
ـتم حــــق لكـــــــــمو زعمـ

ه اليكمــدمـّو الله فيكـــم عهد ق
.ـمـلفهـــا عليكـــيه استخــّو بق
. سجع ميان لكم واليكم و عليكم:الف 
 در زعمتم ، لكم، اليكم ، فيكم ، " م " درحق ، قدمه وبقيه و نيز " ق " واج آرايي :ب 

.، عليكم در لكم ، فيكم ، اليكم " ك "قدمه و عليكم و نيز 
 و نيز آيه " اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي " تلميح به حديث ثقلين :ج 
 والله فيكم عهد " در 23/ شوري " الا الموده  في القربي  لكم عليه اجراًئ قل لا اس"شريفه 

".
كتــــــــاب الـله النـــــاطق 
و القــــرآن الصـــــــــادق

الســاطـــــعو النـــــــــور 
.و الضيـــــاء الــلامــــــــع

. درناطق و صادق و ساطع و لامع سجع:  الف
ةكه هردو اسم مجموع لامع و ساطع ، ونيز كتاب و قرآن درنور، ضياء ،تناسب:ب 
.وحيند 
. در ناطق و ساطع" ط " درناطق ، قرآن ، صادق ، و " ق "واج آرايي:ج 

ئــــــــره بينـــــه بصــــا
كشفـــــه ســــرائــــره نم

.منجــليــّـه ظــــوا هـــره 
.بصائر و سرائر و ظواهر سجع در:الف 
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.هـــــّ مماثله و موازنه در منكشفه و منجليه و بين:ب 
. تضاد در سرائر و ظواهر :ج 

ـه ــ بــــــه اشيـــــاعغتبطه م
اعهــقائـــد الــي الرضوان اتب

.د الي النجــــاه استماعـهؤـمــ
. سجع در اشياعه و اتباعه و استماعه:الف 
 در اشباع و " ع "در اشباع ، استماع ، اتباع ، قائد و مؤد و نيز ) ء( واج آرايي همزه :ب 

.اعــاتباع و استم
گويي قرآن (درقائد 11  با شخصيت انگاري (Personification) تشخيص  :ج

. ) وانش را به رضوان يا بهشت خدا هدايت مي كند رهبري است كه پير
ـوره ــبه تنــال ححج االله المنــــّ

و عـز ائمـــــــه المفســـّـــــره 
.و محــارمـــه المحـــــّــــــذره

. سجع در منوره ، مفسره ، محذره:الف 
. موازنه درعزائمه و محارمه:ب 
 درحجج ، " ح "ه ، محذره ، محارمه ، عزائمه ، و  درمنوره ، مفسر" م " واج آرايي :ج 

.محارم و محذره 
.ناته الجاليه وبراهينه الكافيهــّو بي
. در جاليه و كافيه سجع:الف 
. ميان بينات و براهينتناسب:ب 

وفضائله المندوبـــــــه
رخصــه الموهـــو بـه و
.شـرايعــه المكتــوبــهو

.وب ، موهوب و مكتوب سجع ميان مند:الف 
. موازنه درفضائله و شرايعه :ب 
.)مستحب و واجب ( تناسب ميان مندوب و مكتوب :ج 
.)مجاز ازدين و شريعت الهي ( مجاز در شرايع :د 
ركــ لكم من الشل االله الايمان تطهيراًعفج

و الصلوه تنزيهـــا لكــم عــن الكبـــــــر
. في الرزق اًــاءه للنفس و نمــّو الزكوه تزكي
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 ميان تطهير و تنزيه و نيز صلوه و  نيز مماثله درشرك و كبر و رزق و و موازنه:الف 
.زكوه
. تضاد ميان ايمان و شرك:ب 
. تناسب ميان صلوه و زكوه و نيز تطهير و تنزيه و تزكيه:ج 
. اشتقاق ميان زكوه و تزكيه:د 
 در تطهير ، تنزيه ، زكوه ، " ت " تزكيه و رزق و  در تنزيه ، زكوه ،" ز " واج آرايي :ه 

 در لكم ، شرك ، كبر ، زكوه ، تزكيه " ك "تزكيه و صلوه و 
و طاعتنــا نظــامـا للملــــــه

.ن الفرقه ـو امامتنــا امــانــاً م
.نا ، امامتنا و نظاما وأمانا و مله و فرقه ت موازنه و مماثله در طاع:الف 

. للاسلام و ذلاً لاهل الكفر و النفاقاًو الجهاد عز
. تضاد ميان عز و ذل و نيز اسلام  وكفر و نفاق:الف 
). كه مراد از عزت اسلام، سربلندي مسلمين است، اهل اسلام ( اسلام ة مجازدر كلم:ب
. در للأسلام ، ذل ، لاهل ، الكفر" ل " واج گرايي :ج 
.ر معونه علي استيجاب الاجرصبوال

كم بشي ءٍ من الخوف و الجوع و نقص من ونَّـــّ ولنبل"ميح داردبه آيه شريفه كه تل
 .155/ بقره "ر الصابرين ـــّرات وبشـمالاموال و الانفس و الثّ

و القصاص حقنأ للدماء 
.179/ بقره "..  ولكم في القصاص حيوه  يا اولي الباب "كه تلميح دارد به آيه شريفه

.28/ فاطر "خشي االله من عباده العلماءيما ـــّ فانه ان"...
تضمين ـ 

12
 محمد راستگو ، تجلي قرآن وحديث درشعرفارسي  ، دسي( آيه شريفه قرآن 

.) 30ص 
. او ما افعل شططا ًاًقول ما أقول غلطأا ًو بداء و لاداقول عو.... 
.طاً وشططا ًلغقول و لاأفعل ، ما أقول و ماأفعل وألا:  موازنه و مماثله ميان  :الف
.لطاً و شططاًغ در" ط " واج آرايي  :ب
. به جهت تاكيد در أقول13 تكرار  :ج
. تضاد ميان عودا و بداء :د

لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رئوف ... 
."رحيم 

.128/  آيه شريفه قرآن  ، توبه  تضمينـ
جــدوه فان تعزوه و تعرفوه و ت
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ابـــــــي دون نسائكـــــــم 
.و اخا ابن عمي دون رجالكــم

. موازنه ميان تعزوه و تعرفوه وتجدوه:الف 
.تناسب ميان أبي و أخا و ابن  عمي ، نيز ميان نساء ، رجال:ب 

 .فبلغ الرساله صادعا بالنذاره
. سجع دررساله و نذاره:الف 
 معني شكافتن است ، ازباب اينكه آن سكوت را در لغت به (=  مجا ز در صادعاً:ب 

مجاز به علاقه ) مي شكند و چيزي اظهار مي شود كه جو غالب را دگرگون مي كند 
.سببيت است 

. ثبجهم ، آخذا  بأكظامهمضارباً
.  و آخذاًموازنه در ضارباً:الف 
مجاز ) ان گلو ، ده(= ميان پشت و كتف ، كمر و اكظامهم (= هم ج مجاز در ثب:ب 

).زيرا جزء را گفته وكل وجود را اراده كرده است (جزء و كل 
. الي سبيل ربه بالحكمه و الموعظه الحسنهداعياً

ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم   (ة شريفةاقتباس و تضمين آي
.125/نحل ) بالتي هي أحسن 

.يكسر الاصنام و ينكت الاصنام و  الهام
.ميان يكسر و ينكت و ا لاصنام والهام : ـ ترصيع دركلام 

.)الهام جمع هامه ، سراست كه دراينجا به معني بزرگان قوم است ( درالهام 14ـ كنايه
. حتي انهزم الجمع و ولو الدبر

.)كنايه از شكست خوردن است پشت برگرداندند ،(= كنايه در ولو الدبر
.ه ـري الليل عن صبححتي تفـــّ
، معناي كلام آن ا ست كه تا اينكه شب ) شكافتن (=  استعاره تبعيه در تفري :الف 

. صبح را شكافت 
... شب استعاره از شرك و ظلم و كفر  (" صبح " و نيز " ليل " استعاره مصرحه در :ب 

).است... حق و عدل ازو صبح استعاره 
.و نطق زعيم الدين و خرست شقاشق الشياطين 

. نيز ميان الدين و شياطين ميان نطق وخرس مماثله موزانه و :الف 
) شقاشق جمع شقشقه آنچه شترمست از دهان بيرون مي ريزد ( كنايه درشقاشق :ب 

.كنايه از سخنوري است 



174 كوثرةنحل/

.)سخن گفت و لال شد(=  تضاد ميان نطق و خرس :ج 
و طاح وشبـظ النفـــــاق 

.وانحلت  عقدالكفر و الشقاق
. تناسب ميان كفر و شقاق و نفاق :الف 
.)بازشدن و گره (تضاد ميان انحلت و  عقد :ب 
. درعقد ، شقاق نفاق كه به موزونيت كلام افزوده است " ق " واج آرايي :ج 
دركل جمله ، بازشدن گره هاي كفر و شقاق و ) يا استعاره تمثيله (  استعاره مركب :د 

 منافقين متحد كفار و مشركين و منافقين  درمقابل نفاق يعني نابودي جبهه مشركين و
.پيروزي اسلام

.)نفاق را گفته و منافقين را اراده  كرده است (مجاز در نفاق 
تـــم بكلمــه الاخلاصمو فه

 .في نفرمن البيض الخماص...
. سجع دراخلاص و خماص:الف 
. درفهمتم و في و نفر" ف " واج آرايي :ب 
هاي سفيد روي درميان گروهي از انسان(له في نفر من البيض الخماص  كنايه درجم:ج 

.كه كنايه از اهل ورع و تقوي ا ست ) آبرومند شكم  خالي 
.رهم تطهيراًالذين أذهب االله عنهم الرجس و طهــّ

ركم  الرجس اهل البيت و يطهـّ انما يريد االله ليذهب عنكم"اقتباس و تضمين آيه تطهير 
 .33/حزاب  ا"تطهيرا  

.و كنتم علي شفا حفره من النار
.103/  آل عمران ة شريفةتضمين آي:الف 
 مراد آن ،بوديد) حفره آتش(و شما برلب پرتگاه جهنم ( شريفه ةكنايه درخود آي:ب 

است كه درجاهليت و بت پرستي و بدبختي بوديد و اگر پيامبر نيامده بود و نجات 
.هنم سقوط مي كرديد درآتش ج،نمي يافتيد

مذقه الشارب و نهـــره الطامع
.و قبسه العجلان و موطي الاقدام 

. ترصيع در مذقه و نهره و شارب و طامع:الف 
. سجع ميان عجلان و اقدام:ب 
محل چشيدن تشنگان بوديد و نهره الطامع = مذقه الشارب :  كنايه در هرچهار جمله :ج 

هاي شتابزده و عجول محل اقتباس آدم=  قبسه العجلان محل فرصت طمعكاران بوديد و= 
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 حقارت و پستي و ، اينهاةمراد ازهم. ها بوديد لگدكوب پاي= بوديد و موطي الاقدام 
.هاي بزرگ عصر است مذلت دربرابر قدرت

.تشــــربــــون الطـــرق
.تاتـــــون القد و الورق قو ت
. سجع ميان طرق و ورق:الف 
. در تشربون ، تقتاتون " ت " درطرق ، ورق ، قد و تقتاتون و "ق "رايي  واج آ:ب 
.كه كنايه از اشياي پست و كثيف است ) پوست بز دباغي شده (=  كنايه در القد :ج 

.ـه خاسئين لــّذا
.)خوار و ذليل ( تناسب ميان اذله و خاسئين :الف 
. مطرود بودن است كنايه از) رانده شده (=   كنايه درخاسئين :ب 
." قرده خاسئين ا  كونو" تلميح به آيه شريفه :ج 

.تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم
." ف " و " ت " و "ح " واج آرايي :الف 
 اذ أنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان ا و اذكرو"ة شريفة اقتباس از آي:ب 

.26/ انفال "رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يتخطفكم الناس فأواكم و ايدكم لنصره و 
.بعد اللتيا و التي و بعد أن مني بهم الرجال

 ." بعد اللتيا و التي "در 15ارسال مثل 
.و ذؤبان  العرب... 

 اعراب را به لحاظ درنده ،حضرت) هاي عرب گرگ(=  در ذوبان العرب 16تشبيه بليغ 
) . خويي به گرگ تشبيه كرده اند 

.كلما أوقدوا نارا  للحرب ، أطفأها االله.. .
.)خاموش كردن (و اطفاها ) برافروختن و روشن كردن (=  تضاد ميان اوقدوا :الف 
. تناسب ميان اوقدوا  و ناراً:ب 
جنگ به آتش شعله ور تشبيه شده است و آتش جنگ ، (  للحرب  تشبيه بليغ در ناراً:ج 

) .  و هلاكت است گريوجه شبه آن سوزانندگي و نابود
... أو نجم قرن الشيطان 

 مراد توطئه ،)هروقت كه شاخ شيطان ظاهر مي شد(=  كنايه در نجم قرن الشيطان :الف 
.هايي است كه از جانب دشمن صورت مي گرفت 

شيطان حيواني انگاشته شده كه شاخ = درقرن الشيطان )جاندار انگاري ( تشخيص :ب 
. دارد 
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.ه من المشركينأوفغرت فاغر
. اشتقاق ميان فغرت و فاغره :الف 
) هرگاه دهان بازكننده اي از مشركين دهان باز مي كرد (=  كنايه دركل جمله :ب 

.كنايه ازايجاد اغتشاش و ناآرامي از سوي دشمن است ،
.  تشبيه مضمر مشركين به حيوان درنده كه هنگام حمله دهان خويش را باز مي كنند :ج 

. اخاه في لهواتهاقذف
اينجا كنايه است از مركز دشمن و وسط ) ج لهاه ، ته حلقوم و دهان (= كنايه درلهواه 

.   جنگ ةمعرك
.  بأخمصهماخهافلا ينكفي حتي يطأ ص

. اشتقاق ميان صماخ واخمصه:الف 
، كنايه از نابود كردن و از ) سوراخ گوش و خودگوش (=   كنايه در يطأ صماخها :ب 

. مي كرد يطأ صماخها يعني گوش آنها را زير پاي خود له . ن بردن است بي
.و يخمد لهبها بسيفه 
 كنايه از پيروزي ،)شعله آتش آنان را با شمشير خاموش مي كرد (= كنايه در كل جمله 

.كامل بردشمن و به پايان رسانيدن كار است 
 .  كادحاً  مجداً  ناحصاًمشمراً... 

.در ناصح و كادح سجع :الف 
كه كنايه از آمادگي كامل و )  پيراهن را از ساق پا بالا زده (=  كنايه در مشمرا  :ب 

.مصمم بودن براي خدمتگزاري است 
تتوكفون الاخبار... و 

و تنكصون عند النزال
.و تفرون من القتــال

.و تنكحون و تفرون فون  كتتو مماثله و موازنه درميان اخبار و انزال و قتال و نيز :الف 
. تناسب بين قتال و نزال ونيز تنكصون و تتوكفون:ب  
." ت " ، " ن " واج آرايي :ج 

.فلما  اختار االله لنبيه دار انبيائه و مأوي اصفيائه 
. سجع ميان أنبيائه و أصفيائه:الف 
. )استعاره از بهشت ، ملكوت اعلي( استعاره در دار انبياء و مأوي أصفياء :ب 

.ظهر فيكم حسيكه النفاق
نفاق به خارهايي تشبيه شده است كه ) خارهاي دورويي (= تشبيه بليغ در حسيكه النفاق 

.براهل حق و حقيقت فرود  مي آيد 
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.و سمل فاصله جلباب الدين
تشبيه شده كه ) چادر ، لباس و عبايي (= تشبيه بليغ درجلباب الدين ، دين به جلباب 

.  يعني معنويت از بين رفت ؛ده استكهنه و پوسيده ش
.و نطق كاظم الغاوين  و نبغ خامل الاقلين

.كاظم و خامل ، غاوين و اقلين ميان نطق و نبغ ،: ترصيع در جمله 
.و اطلع الشيطان رأسه من مغرزه 

.شيطان كه سرش را از مخفيگاهش بيرون مي كند) جاندار انگاري (تشخيص ، 
.تجيبين فألفاكم لدعوته به مس

.  ) شيطان دريافت كه شما دعوت او را استجابت مي كنيد... ( تبعيه در فالفاكم ةاستعار
. كه عمل انساني را به شيطان نسبت  مي دهد 

�ً.ثم استنهضكم ، فوجدكم خفافا 
شيطان از شما خواست كه برخيزيد ، پس دريافت كه شما (استعاره تبعيه درهردو فعل 

. ) هاي سبكي هستيدآدم
فوسمتم غير ابلكم... 

 كنايه از اين است ،)پس مشغول داغ كردن غير شترهاي خود شديد : (كنايه درجمله 
.كه ازحد خود تجاوز كرده و به حريم ديگران وارد شديد 

...و وردتم غير مشربكم 
كنايه از اينكه از ، )  وارد شديد چشمه ،و درغير محل شرب خود ، (= كنايه درجمله 

، به حدود و حريم ولايت و امامت كه به شما اختصاص نداشت؛ خودتجاوز كرديدحد
.وارد شديد 

.هذا و العهد قريب و الكلم رحيب ...  
.ترصيع درجمله ميان عهد و كلم و قريب و رحيب 

 . بالكافرينةحيطلمـــم ن جهنــــّواّ... 
 .49/  توبهةسور) طه داردهمانا جهنم بركافران احا (= ة شريفةتضمين و اقتباس آي

كتاب االله بين اظهركم... و 
،  كنايه از اينكه درميان شما بود ،)هاي شما بود و كتاب خدا بين پشت(...  كنايه درجمله 

. نزد شما گرانبهاترين و عزيزترين بود 
امـــــوره ظاهـــره ، و احكامـــــه زاهــــــره 

.واجره لائحه و اوامره واضــــحهزو اعلامه باهره و 



178 كوثرةنحل/

ترصيع در كل جمله ميان ظاهره و زاهره و باهره و لائحه و واضحه و نيز احكامه ،  :الف
.اعلامه واوامره و زواجره

.)57جلال الدين  هماني  ، همان، ص (لفظ ميان ظاهره و زاهره  17 جناس :ب 
از از تعاليم قرآن است كه آن را به مج) علامت ، نشانه = ج علم ( مجاز دراعلامه :ج 

.اعلام تشبيه كرده است 

.قد خلفتموه وراء ظهوركم
 كنايه از بي اعتنايي كردن به قرآن ،)و شما قرآن را پشت سرتان نهاديد (كنايه در جمله 
. قرآن فرمان هايو عدم اطاعت از 

.بئس للظالمين بدلا ً... 
 .50/ اقتباس از آيه شريفه كهف 

 .ثم لم تلبثوا  الا ريث ان تسكن نفرتها و يسلس قيادها. ..
خلافت به شتر چموشي تشبيه شده كه آن ) چموشي خلافت (در نفرتها 18استعاره مكنيه  

كه خلافت به شتري تشبيه شده ) افسار خلافت ( مكنيه درقيادها ةرا رام كردند و نيز ا ستعار
. ا ست كه افسار دارد و رام  كردني است 

.  بني ساعده است ة سقيفة خلافت و قضيةكنايه از فتن:كنايه درجمله 
 .ثم اخذتم تورون وقدتها و تهيجون جمرتها

خلافت را به آتشي تشبيه كرده كه به اطراف نيز ) شعله خلافت ( تشبيه بليغ در وقدتها 
هيجون و ت) ذغال يا قطعه شعله ورشده خلافت ( تشبيه بليغ در جمرتها .سرايت مي كند

. مي دهيد جمرتها يعني آتش آن را به جاهاي ديگر هم سرايت 
در هر دو جمله ، كنايه از جريان سقيفه و تصدي خلافت و سپس غصب فدك : كنايه 

.است 
حضرت جريان سقيفه و ماجراي پس از آن را به آتشي كه اول آتش گيرانه اش را روشن 

) غصب فدك  (،كنند و به جاهاي ديگر بسط مي دهندمي كنند و بعد آن را شعله ور   مي 
.تشبيه كرده اند 

 .تشربون حسوا  في ارتغاء... 
ظرف (=  مثلي است  درعرب " في ارتغاء  تشربون حسوا ً":  ارسال مثل در جمله :الف 

ولي در ، شيري را كه بالاي آن سرشير است ، درظاهر نشان دهد كه سرشير را مي خورد 
كه به ظاهر  باشدعمليمشغول اين مثلي است براي كسي كه . ) ر را مي خورد واقع خود شي

.باشدخودش  اما در واقع به مصلحت ،به سود كسي ديگري است
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 خويش ي يعني به نام اسلام اما برا ي حفظ قدرت و بقا؛ جمله كنايه است:  كنايه :ب 
. خلافت را به دست گرفتند 

.لخمره و الضراء و تمشون لاهله و ولده في ا... 

يعني در پوشش  . )هاي صحرا صحرا و گودال(و درضراء ) بيشه زارها (كنايه در خمره 
ها و بيشه زارها و نيز در ميان صحرا و پستي هاي و بلندي هاي آن عليه اهل بيت و درخت

 و فرزندان پيامبر گام  برمي داريدكه كنايه از علني و مخفي بودن دشمني ها عليه خاندان
. اهل بيت است 

و نصبر منكم علي مثل حز المـــدي 
.ــان في الحشـــــاءـز السـنــّو وخـّ
. سجع ميان حشا و مدي:الف 
و ما صبر مي كنيم در آنچه از ناحيه شما بر ما ... ( درنصبر منكم 19 تشبيه تمثيلي :ب 

) . مي رود كه مثل بريدن كاردهاست دل و جگر ما را 
و مانند فرو رفتن سرنيزه در درون (=  تشبيه مركب در وخز السنان في الحشاء  نيز :ج
يعني اين ظلم و عداوت شما چونان كارد تيزي است كه براندام ما فرود مي آيد و ) انسان 

ما به خاطر مصالح اسلام بر اين ظلم ،( نيز چونان نيزه اي است كه درون ما را مي شكافد 
.)صبر مي كنيم 

.  لقوم يوقنون ، افلا تعلمون فحكم الجاهليه تبغون و من احسن من االله حكماًا... 
50/ اقتباس از آيه شريفه سوره مائده 

 .بلي قد تجلي لكم كالشمس الضاحيه أني ابنته
براي شما آشكار است چون خورشيد نوردهنده اينكه من دختر ( 20تشبيه مرسل مفصل 

 چون خورشيد درخشان است ازجهت ،ترپيامبر هستم يعني اينكه من دخ،)پيامبر هستم 
.روشني و آشكاري 

 .و ورث سليمان داود:اذ يقول ... 
.16/ نمل ة مباركةتضمين آي
. يرثني و يرث من آل يعقوب فهب لي من لدنك وليا ً: و اذ قال 

.6 و 5/  مريم ةتضمين آيه شريف
.ب االلهم أولي ببعض في كتاهالارحام بعضا  واولو:وقال 

.75/ تضمين آيه شريفه انفال 
!افخصكم االله بĤيه أخرج ابي منها ؟ ... 
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يعني آيا خداوند يك آيه اي را به شما اختصاص داده و پدرم محمد (: استفهام انكاري 
مفاد اين .  چنين نيست از آن خارج كرده است ؟ يعني حتما ًرا) صلي االله عليه و اله و سلم 

.ستبعاد و متعذر بودن است جمله مبني بر ا

ام هل تقولون ان اهل الملتين لا يتوارثان ؟... 
يا اين كه مي گوييد اهل دوملت و آيين از (استفهام به منظور طنز و مسخره و تحقير 

يعني اين كه دين من از دين پدرم جداست ؟) . يكديگر ارث   نمي برند 
د مختلف جملات پرسشي بحث مي كند      درعلم معاني بحثي است كه درآن از مقاص

يعني اينكه گاهي براي تاثير كلام به جاي ساير انواع جمله ، ازجمله پرسشي استفاده ، 
.مي كنند و دراينگونه جملات مقصود پرسش مجازي است نه حقيقي 

أولست أنا و أبي من أهل مله واحده ؟
. توبيخ و ملامت مخاطب استاستفهام دراينجا نيز به منظور تحقير و يا به منظور

ام أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبي و ابن عمي ؟
.اينجا نيز استفهام مي تواند انكاري باشد و يا براي تحقير و يا توبيخ مخاطب 

، از قسم سوال نيستند،لازم به ذكر است تمامي جملات پرسشي حضرت دراين بخش
 تقرير درذهن مخاطب ، يا به جهت تحقير و تمسخر بلكه يا براي تأكيد مطلب خويش ، يا

مخاطب يا بيان تعصب و حيرت و يا توبيخ و ملامت  مخاطب است كه همه در زمره سؤال 
 چرا كه ، يعني سؤالي كه جواب نمي خواهد و انتظار پاسخ نمي رود،غير ايجابي هستند

 سؤال بلاغي ، به اينگونه سؤالات كه درادبيات رايج ا ست.يقيني و بديهي است
(Rhetoric  question ) سؤال بلاغي انتقال  پيام به طرز غير مستقيم و در .  مي گويند

. مؤثرتر است 
.فدونكها مخطومه مرحوله تلقاك يوم حشرك... 

درحالي كه افسار آن به )فدك(پس بگير اين را ... (=  تشبيه درفدونكها مخطومه 
حضرت فدك را به . رروزحشر تورا ملاقات نمايد دستت است و جهاز آن آماده است تا د

. شتر افسار كرده و داراي جهاز آماده تشبيه كرده اند كه آماده سواري دادن است 
.كنايه است از استفاده بدون زحمت از حاصل دسترنج ديگران : ... كنايه در جمله  

است ومعناي امر دونك اسم فعل . اين جمله از ديدگاه علم معاني نيز قابل بحث است 
"تلقاك يوم حشرك  " و تهديد ديگر در عبارت " خذ "يعني ،همراه با تهديد را دارد 

 بعدة آماده باش كه در روز حشر بايد جوابگو باشي ، چنانكه درجمل يعني بدان ،،است
:مي فرمايند 

 .)صلي االله عليه و آل وسلم (فنعم الحكم االله و الغريم محمد
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صلي االله عليه وآل و (ور  خوبي است و طلبكار درآن روز حضرت محمد پس خدا دا
.است ) سلم 

و عند الساعه يخسر المبطلون... 
 و الله ملك السموات و الارض و يوم تقوم الساعه يومئذ يخسر " :ة شريفةتلميح به آي

27/    جاثيه "ون طلبلم.
.ـر و سوف تعلمونو لكل نبأ مستقــّ... 

.68/ يه شريفه سوره انعام تضمين آ
.ـل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من ياتيه  عذاب يخزيه و يحــّ

.39/  هود ة شريفةتضمين آي
"است كه مفسرين گفته اند منظور از ) عليه السلام (اين آيه درواقع مربوط به قوم نوح 

 يحل :م آيه  همان عذاب دنيوي  و غرق شدن قوم نوح است و قسمت دو"عذاب يخزيه 
شايد مناسبت تشبيه اصحاب سقيفه به قوم نوح .  مراد عذاب قيامت است  ،عليه عذاب مقيم

 آنان نيز علاوه ،اين باشد كه همان گونه كه قوم نوح گرفتار عذاب دنيوي و اخروي شدند
 ، 1374منتظري ، . (بر عذاب اخروي در دنيا نيز ذلت و مسكنت را به دنبال خواهند داشت 

 ) .121ص
.يامعشر النقيبه و  اعضاد المله

حضرت  (.  كه خطاب به گروه انصار است"ر النقيبه عش  يا م"در:  صنعت التفات :الف 
.)پس از توبيخ ابوبكر متوجه انصار   مي شوند 

 قدرت ة سببيت ، زيرا بازو وسيلةبه علاق) بازوان ، جمع عضد ( =  مجاز در اعضاد :ب 
. انسان است 

ما هذه الغميزه في حقـي ؟. ..
ــه عن ظلامتـــي ؟و السنـــّ

يعني چيست اين ضعف شما نسبت ( استفهام مفيد توبيخ و سرزنش درهردو جمله :الف 
) درچرت و خواب هستيد ؟ ،به من و چرا از ظلمي كه به من وارد شده

ي توجهي مردم كنايه از عدم پشتيباني و ب كنايه درعبارت دوم ، درخواب بودن ،:ب 
.نسبت به حضرت است 

سرعان ما احدثتم... 
.و عجلان ذا اهالــــه

.  مماثله و موازنه درسرعان و عجلان :الف 
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هاي شما از دماغتان چه سريع چربي(=  تمثيل يا ارسال مثل درعجلان ذا اهاله :ب 
ست كه در معناي اهاله ، پيه و مانند آن است كه ذوب مي شود و اين مثلي ا) خارج شد ؟ 

". تعجب است براي هرچيزي كه سريع انجام شود يا هركسي كه سريع تغيير موضع دهد 
پس اصل اين ضرب المثل اين است كه مردي ميش لاغري داشت كه آب بيني او از 

 اين چربي : گفت؟ از او سوال شد كه چرا چنين است.هاي بيني او روان مي شد سوراخ
.عجلان ذا اهاله : وال  كننده گفت كه سپس . رون آمده اوست كه از بيني اش بي

چاپ سنگي  به نقل از سيد عزالدين زنجاني ، پيشين ، ص  ( 597، 1ج . شرح قاموس (
236 ( .

و لكم طاقه بمـــا أحـــــــاول
.وقوه علي ما  اكلــب و أزاول 

.سجع در أحاول و أزاول: الف 
.تناسب ميان طاقت و قـوه : ب 
 و اظلمت الارض لغيبه ...

.و كسفت النجوم لمصيبته
.سجع ميان غيبت و مصيبت :الف 
.)تاريك شد و گرفته شد (   تناسب ميان ارض و نجوم و نيز أظلمت و كسفت :ب 
.)يعني با رحلت پيامبر، عالم نيز تاريك و ظلماني شد ( كنايه در هردو جمله :ج 
. با  غيبت ايشان زمين دچار ظملت  شده  است  تشبيه مضمر پيامبر به خورشيد كه:د 
و خشعت الجبال... 

ت اشاره به شد) ها خاشع شدن كوه( كنايه از سستي و ضعفي كه افراد نشان دادند 
 انصارـ افرادي كه در  اي كهو سستي) صلي االله عليه و اله و سلم (مصيبت رحلت پيامبر 

 دارد يستاده بودند ـ ازخود نشان دادند ،گذشته همچون كوه درمقابل مشكلات و حوادث ا
 .

.. أعلـــــن بهــــا كتاب االله جل ثنـــاوه فـــي أفنيتكــم ... 
. و تلاوه و الحاناً و صراحــــاً في ممساكم و مصبحكم ، هتــافاً

يعني اين مصيبت را كتاب خدا درجلو ) جلو خانه هاي شما (  كنايه در أفنيتكم :الف 
.كنايه از اينكه قرآن را جلو چشم شما اعلان نموده است .  كرد ناي شما اعلاخانه ه

! )و قبل از اين چه گذشته است بر پيامبران خدا ورسولانش؟( استفهام تقريري 
دراستفهام تقريري كه از . مي فرمايد كه مگر نه اين بود كه همه ايشان قبض روح شدند 
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 خبري ةده براي تقرير و اثبات مطلب درذهن مخاطب ، جملگوين،مباحث علم معاني است
. را به صورت پرسشي بيان مي  كند كه اين نوع پرسش نيز درحكم سوال بلاغي است 

... ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ... 
.144/ آل عمران ة  شريفةتضمين آي

!ايها بني قيله 
" و " اوس "ةله نام زني بوده است كه نسل طايفقي) اي فرزندان قيله ( مجاز در قيله 

خيلي :  حضرت دراينجا خطاب به انصار مي فرمايند .   به او مي رسيده است "خزرج 
.كار برده اند ه  ماكان بةكه مجاز به علاق! دوراست از شما اي پسران قيله 

.تلبسكم الدعوه و تشملكم الخبره
وشش دعوت من قرار مي گيريد و زير چادر زير پ(=  كنايه در هردو جمله :الف 

هايي به ما شده  كنايه ازاينكه شما خبر داريد و مي دانيد چه ظلم،)خبرهاي من هستيد 
.است و چه حرمت شكني هايي صورت گرفته است 

. و ترصــيع ميان دعـــوه و خبـــره و و تشملـــكم و تلبســكم 
.لاح و الجنه وه و  عندكم السـّوانتم ذوو العدد و العده والاداه و الق

. تناسب و مراعات النظير ميان عدد و عده و ادات و قوه :الف 
. سجع ميان قوه و جنه:ب 

توافيكم الدعوه ، فلا تجيبون
.و تأتيكم الصرفه فلا تغيثون

اجزاء دو عبارت با يكديگر داراي سجع متوازن .  ترصيع درميان اجزاء دو عبارت:الف 
.هستند 
تغيثون ، كه به موزونيت كلام  در توافيكم ، تجيبون ، تأتيكم ،" ت " واج آرايي  :ب

.افزوده است 
.ناطحتم الامم و كافهتم البهم

. ترصيع درجمله :الف 
." م " واج آرايي :ب 
.كنايه از مبارزه كردن است ) شاخ زدن = ناطح (  كنايه در ناطحتم :ج 
 .ب الايامالاسلام و درحلــّحتي اذا دارات بنا رحي ... 

ب ما سنگ آسياي اسلام به گردش بتا اينكه به س(=  تشبيه بليغ در رحي الاسلام :الف 
. وجود خاندان مي چرخدة اسلام به سنگ آسياب تشبيه شده است كه به واسط،)درآمد 
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يعني خير و ،) شيرجوشان روزگار جاري شد  (= حلب الايام استعاره مكنيه در :ب 
ايام به  حيوان شيردهي تشبيه شده است كه خود آن حيوان در . كات روزگارجاري شد بر

. ذكرشده است ، اما ازملائمات آن كه همانا شيردهي است،كلام ذكر نشده
. سجع ميان اسلام و ايام:ج 

 .و خضعت ثغره الشرك و سكنت فوره الافك
 شرك .) شرك خاموش شدفرياد ونعره.(=  استعاره مكنيه يا تشخيص در شرك :الف

 اما فرياد زدن و نعره كشيدن كه ،به ا نسان يا حيواني تشبيه شده است كه دركلام ذكر نشده
يعني مشركين خاضع شدند و تسليم .  در كلام ذكر شده است ،از ملائمات آن است

.گشتند
روغ   د.و فوران طغيان و دروغ ساكن شد. ( ــحه در افك  مرشـّةرح مصــّة استعار:ب 

دراينجا افك به آتشفشان يا آتش شعله وري تشبيه شده است كه فوران . ) از جوشش افتاد
.و طغيان آن ساكن شده است 

 شرك و " ، "  ثغره و فوره "  ، " خضعت و سكنت " ترصيع در عبارت هاي قرينه :ج 
."افك 

 .وخمدت نيران الكفر و هدأت دعوه الهرج
كفر به آتش تشبيه ،)هاي كفر خاموش شد آتش( = الكفر  تشبيه بليغ در نيران :الف 

. كنايه از تسليم مشركين و كافرين در مقابل اسلام است . شده است 
 فتنه به دريايي يا جرياني تند .)موج فتنه آرام گرفت (=  تشبيه بليغ در دعوه الهرج :ب 

 شورش و هرج و مرج تشبيه شده است كه موج متلاطم دارد و دراينجا مراد ازموج فتنه ،
.فتنه گران است كه به سبب فداكاري خاندان و شيعيان ايشان سركوب شده است 

 . تناسب ميان خمدت و هدأت:ج 
و اشركتم بعد  الايمان ؟... واسررتم بعدالاعلان ؟ ... 

و نيز ميان اشركتم و ) پنهان كردن و آشكارساختن ( تضاد ميان اسررتم و اعلان :الف 
.) شرك شدن و ايمان آوردن م(ايمان 
. ترصيع ميان اجزاي دو عبارت:ب 
. استفهام براي بيان منافات و ا ستبعاد، يعني چگونه ممكن ا ست چنين باشد:ج 
.سعتم الذي تسوغتمدفمججتم ما وعيتم و ... 

 به هوا پرتاب ،آنچه را درون خودجمع كرده بوديد(=   كنايه در هردو جمله :الف 
  مراد از كلام حضرت بيان نوعي ارتداد .)  بالا آورديد ،نچه را خورده بوديدكرديد  و آ

 دفع كرديد و به عقب ،يعني آن  ايمان و حقيقت گوارايي را كه كسب كرده بوديد.  است 
.برگشتيد 
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حضرت دراين كلام مردم را به حيواناتي تشبيه  ... "  دسعتم " نوعي تشبيه مضمردر:ب 
را كه خورده اند ازحلقومشان بالا مي آورند و داخل در دهانشان كرده اند كه آنچه 

.مي شود
 .و خور القناه... 

واين سخنان گله آميز من به خاطر كند شدن و ازكارافتادن (... كنايه در خور القناه 
 اين ةبي تابي از ناحي. كنايه از ا ينكه ناشي از ضعف و كم حوصلگي است .) سرنيزه است 

.  ازكارمي افتد، زيرا وقتي سرنيزه كند شود؛ظلم و ستمي است كه بر من رفته است همه 
..فدو نكموها ، فاحتقبوها ، دبره الظهر، نقبه الخف باقيه العار ... 

طناب و جهاز آن را يعني فدك يا خلافت را محكم ...(درفاحتقبوها و  تشخيص :الف 
يعني فدك به شتري تشبيه . دك باز مي گردد به فها در فدونكموها و فاحتقبوها) ببنديد

.شده است ـ آنچنان كه درابتداي خطبه آمده بود ـ كه جهاز آن را آماده كرده و بسته اند
كنايه از اينكه خيلي هم ،) اين شتر مجروح است پشت( در دبره الظهر  كنايه :ب 

بي عيب و نقص ،سواري  گرفتن از اين شتر خلافت و يافدك آن گونه كه فكر مي كنيد
.نيست و به شما سواري نخواهد داد

مراد اينكه اين شتر ضعيف ) .  و سست است پاي آن ضعيف(نقبه الخف نيز كنايه در 
 شتر فدك يا خلافت شتر همواري نيست كه هيچ عيب و نقصي نداشته باشد و شما به .است

.راحتي از آن بهره برداري  كنيد
 .التي تطلع علي الافئدهموصوله بنار االله الموقده ... 

.7/  همزه ة شريفةتضمين آي

... ا منتظرون فاعملوا انا عاملون و انتظروا انـّ... 
.122و 121/  هودةاقتباس از آيات شريف

درحقيقت حضرت .      اين آيات در مقام تهديد و اخطار استعمال شده است 
 اما بدانيد كه روز ؛هرچه مي خواهيد انجام دهيدمي خواهند به مردم آن زمان بفرمايند كه 

قيامت بايد پاسخگوي اين اعمالتان باشيد و بهر ه گيري حضرت از كلام الهي سخن ايشان 
.دتر ساخته است رتر و مؤكــّرا مؤثـّ

 دراين قسمت ابوبكر درمقام ،طبق اسناد مختلفي كه خطبه فدك را نقل كرده اند
سلام االله - حضرت فاطمه ، حضرت بر مي آيد و سپسةپاسخگويي به اظهارات كوبند

كنند و ازآيات الهي در   مي قاطع ردة دلايل سست و ضعيف او را با براهين و ادل-عليها 
جهت اثبات ادعاي خود مدد مي جويند و شبهات ابوبكر را در باب رد ادعاي ميراث 
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به . ت وي را باطل مي نمايند  محكم آيات الهي بر ملا و زايل و توجيهاةحضرت با پشتوان
دنبال آن ابوبكر با نوعي زرنگي و سياست پيشگـــــي و نفاق با پاسخگويي به بيانات 

 خود مي پردازد و سخناني درمدح و تعريف حضرت اظهار مي دارد و ةحضرت به تبرئ
وانمود مي كند كه جريان غصب فدك به اجماع مسلمين بوده است و اين غصب مورد 

حضرت پس از اين عوام فريبي ابوبكر در به  ميان آوردن مردم دراين . ردم است تائيد م
 روي سخن خود را جهت اتمام حجت به مردم مي نمايند و آنان را مورد ماجرا ، مجددا ً

:خطاب قرار مي دهند
المسرعـــه الـــــي قيل الباطل... 

.المغضيه علي الفعل القبيح الخاســر
.اثله درجملات ميان المسرعه و المغضيه ، باطل و خاسرموازنه و مم:الف 
. جناس لفظ ميان الي و علي :ب 
.رون القرآن ام علي قلوب اقفالهادبيتافلا 

.24/تضمين آيه شريفه محمد 
.فاخذ بسمعكم و ابصاركم... 

.  تناسب ميان سمع و ابصار:الف 
 كنايه از ناديده گرفتن ،)انده اين اعمال چشم و گوشتان را پوش( كنايه درجمله :ب 

.حقيقت و توجيه كردن اعمال زشت است 
 .ـه  وبيلاً و غبـّمحمله ثقيلا ً... 

كه مراد وزر و  و بال ) حمل آن را سنگين خواهيد يافت  (  كنايه در محمله ثقيلاً:الف 
و بار گناهي است كه در اثر غصب فدك و ناديده گرفتن حق حضرت دامنگير غاصبان

.خواهد شد 
. سببيتةمجاز به علاق) بار آن (=  مجاز درمحمله :ب 
. سجع ميان ثقيل و وبيل:ج 

.اذا كشف لكم الغطاء 
كه مراد ) زماني كه پرده ها كنار روند  (كشف لكم الغطاءب در اذا  مركـّة استعار:الف 

.روز قيامت است 
ذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك  من هةٍغفل لقد كنت في "ة شريفة اقتباس از آي:ب 

.22/ ق "اليوم حديد 
 .و حشر هنالك المبطلون... 

 .78/  غافرة شريفةتضمين آي
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مي نمايد و ابياتي را از ) صلي االله عليه و آله و سلم (سپس حضرت رو به مزار پيامبر 
: سوز دل مي سرايند 

لا تغب هم وواختل قومك فاشهدانا فقد ناك فقد الارض وابلها... 
از دست داديم همان گونه كه زمين ، باران اي پيامبرما تورا (= تشبيه تمثيلي دربيت 

گويي كه وجود تو براي حيات ما آنگونه ضروري بود ). سرشار خود را از دست مي دهد 
.كه باران براي زمين 

بعليك ينزل من ذي العزه الكت و نورا يستضاء به و كنت بدرا ً... 
و شما ماه درخشان و نوري بوديد كه همه از شما  ( :تشبيه موكد مفصل در مصرع اول 

،پيامبر به ماه درخشان و نوري كه ديگران از ايشان كسب نور مي كردند) نوراني مي شدند 
.تشبيه شده اند

 درپايان اين خطابه ، سخنان ،     از آنجا كه اسنادي كه خطبه فدك را روايت كرده اند
 در بازگشت به منزل نيز نقل كرده اند -  عليه السلام -حضرتش را خطاب به حضرت علي 

و نيز از آنجا كه اين سخنان مشتمل بر وجوه بلاغي و معاني و بياني بسياراست ،  اين بخش 
 نيز از نظربلاغي و زيبايي شناسي سخن مورد ، ذكر شدهة خطبةاز گفتار حضرت كه در ادام

.رد بررسي قرار مي گي
:  خطاب به امير المومنين مي فرمايند ،وقتي حضرت درخانه قرار گرفتند

اشتملت شمله الجنين و قعدت حجره الظنين ؟! يابن ابي طالب 
.  اشتقاق ميان اشتملت و شمله :الف 
آيا مانند كودكي كه = اشتملت، شمله الجنين (ركب در هردو جمله  تشبيه مـــّ:ب 

همانند افراد متهم به گوشه اي = قعدت حجره الظنين ( و ) ه اي ؟جنين است پرده  پوشيد
. )نشسته اي 
.  با يكديگر جناس متوازن دارند ء به جزترصيح در ميان اجزاي كلام كه جزء:ج 

 .نقضت قادمه الاجدل  فخانك ريش الاعزل
كاري را هاي باز شتو كسي بودي كه بال ( " قادمه الاجدل " استعاره مصرحه در :الف

اينك از  (= "  ريش الاعزل " مصرحه از شجاعان عرب و نيز درةاستعار. ) درهم كوبيدي 
.  استعاره از ابوبكر و عمر استريش الاعزل) مرغان بي پرو بال ناتوان مانده اي ؟ 

. سجع ميان أجدل و أعزل :ب 
.خرجت كاظمه و عدت راغمه... 

.)بازگشتم رفتم و ( تضاد ميان خرجت و عدت :الف 
. موازنه و مماثله درجمله ميان خرجت و عدت ، كاظمه و راغمه:ب 
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... اضرعت خدك يوم أضعت حدك 
صورت  ( = " اضرعت خدك "درFore gronding  تشخيص يا فورگرانديگ :الف 

 معني جمله آن  است كه از روزي كه تندي شمشيرت را از بين بردي ؛خود را ذليل نمودي
 كنايه از اينكه از روزي كه بنا به مصالح اسلام شمشير را ،)ا ذليل نمودي ، صورت خود ر

.  تو را خانه نشين و ظاهرا ذليل كردند ،كنارگذاشتي
. ترصيع در كل جمله :ب 

.افترست الذئاب و افترشت التراب
ةها استعارگرگ)ها را مي دريدي روزي گرگ( =  مصرحه در الذئاب ة استعار:الف 
.از دشمنان اسلام و غاصبان خلافت است مصرحه 
كنايه از ) و امروز خاك را فرش خود قرار داده اي (  كنايه در افترشت التراب :ب 

. گوشه نشيني و عزلت 
 . ترصيع در كل جمله:ج 
.جناس  خط ميان افترست و افترشت :د 

 نتيجه-3
 ــ  ــه كــه ضــمن بررســي كــلام حــضرت و نمــودن آراي ــوي  همانگون ه هــاي لفظــي و معن

 ســخنان حــضرت سرشــار از نكــات ظريــف و رمــوز و دقــايق  ، فــدك ملحــوظ شــدةخطبــ
بيــاني ، بــديعي و معــاني اســت كــه عــلاو ه بــر موزونيــت و آهنگــين كــردن  از بلاغــي اعــم

زنــه ومماثلــه ، ترصــيع ، جنــاس و اكـلام از طريــق موســيقي درونــي ـ ايجـاد ســجع هــا ، مو    
 تلميحــات و تــضمينات بــسيار بــه آيــات كــريم ـ كــه   دات ،واج آرايــي ـ متــضمن استــشها  

ــت  ـ        ــب اس ــن مخاط ــان و ذه ــخن درج ــر س ــات و تقري ــب اثب ــوردار از  موج ــز برخ  و ني
ــات ــيلات  ـ  ،كناي ــتعارات و تمث ــشبيهات ، اس ــشتر     ت ــت بي ــاثير وبلاغ ــوذ و ت ــث نف ــه باع  ك

 ظرافــت  بــا اســتفاده از لغــات گونــاگون  ـ ةهمــه بــه عــلاوكــلام اســت ـ مــي باشــد و ايــن  
 ــ    ــالي تلــو كــلام الهــي و از گون ــايي مختلــف ـ كــلام حــضرت را ت ســين  ســخنان مقدةمعن

.ساخته است 
ــدون مقدمــه و           ــين ســخناني را ب ــضرت چن ــت كــه ح ــروري اس ــن نكتــه ض ــر اي ذك

شـگفتي نيـز درهمـين اسـت كـه          .  ذهنيت قبلـي و بـه اصـطلاح بالبداهـه ايـراد فرمـوده انـد                 
ــه  ــخنان اديبان ــين س ــراد چن ــست اياي ــت و    م ــوم و لغ ــت برعل ــرين و ممارس ــرار و تم لزم تك

 و نــه  بــه ميــان آمــده يــك از كتــب ســنن  و ســيره ذكــري از آنچا ســت كــه نــه در هــي...
ةزيــرا كــه حــضرت خــود كــوثر زاينــده و چــشم      . حــضرتش را نيــازي بــدان اســت    

 ــ ــارف عالي ــايق و مع ــان وحــي    ةجوشــان حق ــرورده دام ــرآن كــه پ  الهــي اســت و عــلاوه ب
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امــا اينكــه .  اضــي اســت كــه  تــاريخ  بايــد از مكتــب او استفاضــه نمايــد فيةاســت  ، چــشم
ــــر و دم آتــشين حــضرت در آهــن ســرد     چگونــه ايــن كــلام درر بــار و ســخنان مؤثـّ    

ــد  ــوثر نمــي افت ــان آن روزگــار م ــن ة خــود ســخن ديگــري اســت كــه از حوصــل  ،مردم  اي
 ــ . مقــال خــارج اســت   ــن بررســي ، نگرش ــاه ســخن اينكــه اي ــازه از يكوت ســنخ ديگــري  ت

 ــ ــه خطاب ــسبت ب ــد اســت مرضــي حــضرتش و  -ســلام االله عليهــا - فاطمــه ةاســت ن  كــه امي
ــز       ــدگاه را ني ــن دي ــدگان اي ــه ، آين ــرار گرفت ــين ق ــه ب ــان نكت ــر ســخن شناس ــول نظ ــز مقب ني
ملحـوظ نظــر قــرار دهنـد كــه خــود بيـانگر يكــي از زوايــاي شخـصيت حــضرت فاطمــه بــه     

ــود     ــت و خ ــت اس ــت و بلاغ ــوي خطاب ــوان الگ ــخنوري   عن ــاهر و س ــي م ــوان خطيب ــه عن ب
.رز برتارك گويندگان تاريخ اسلام مي درخشد مبـــّ

ــ ــلام       ةو خاتم ــي ك ــوه بلاغ ــدن وج ــي نمايان ــن بررس ــدف اي ــه ه ــخن اينك ــه  س فاطم
ــا  - ــلام االله عليه ــ-س ــت  ة درخطب ــدك اس ــاً    ؛ ف ــه تقريب ــه ك ــايي ازخطب ــش ه ــذا بخ   له

 كامــل ةقــرار گرفتــه و از ذكــر خطبــ فــدك را شــامل مــي شــود ـ  ملحــوظ   ةتمــامي خطبــ
ــر شــده اســت   ــصل را     . صــرف نظ ــل خــود مف ــن مجم ــدم از اي ــم و ق ــل قل ــه اه ارجــوا ك

.برخوانند

يادداشت ها 

:  است كه خطاب به ابوبكرمي فرمايند -سلام االله عليها - حضرت ةفته از خطبر برگ"  نحله "ـ1
 مباركه كوثر كه درشأن ةرد به سور  اشاره دا" كوثر "و ) بخشش پدرم است (دك نحله ابي ف

. حضرتش نازل شد 
 ازمختصات ائمه واولياء است و اگرملك مشاهده ،ـ گفتگو با ملك اگرشنيدن باگوش باشد2

. پيامبران است  ة آن را وحي گويند كه ويژ،شود
ـ سجع آن است كه كلمات آخر قرينه ها ، در وزن يا حرف روي يا هردو موافق باشند و برسه 3

.قسم است متوازي ، مطرف ، متوازن 
تلميح دراصطلاح بديع آن است كه گوينده درضمن كلام به داستان يا مثل يا آيه و حديثي . 4

.معروف اشاره كند
...  نوعي از سجع متوازن است كه مخصوص به نثر و اواخر قرينه ها نباشد مماثلهـ موازنه و 5
،درمعني با يكديگر متناسب باشندد كهني را بياورـ مراعات النظير آن است كه درسخن امور6

...يا از جهت مشابهت و ملازمت وشد همجنس بودن بات  خواه ازجه
وزن و  خود درة ن است كه درقرينه هاي نظم يا نثر هرلفظي با قرينآـ ترصيح دراصطلاح بديع 7

...حرف روي مطابق باشد 
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 خواه از يك ،ا بياورند كه حروف آنها متجانس باشدـ اشتقاق آن است كه درنظم يا نثر الفاظي ر8
. ريشه مشتق شده باشند يا از يك ماده مشتق نباشند 

.  است ن ـ التفات درسخن از غيبت به خطاب رفتن و يا از خطاب به غيبت منتقل شد9
ايي ، جلال الدين هم(كاربردن كلمه است درغيرمعناي ما وضع له به علاقه اي ، ه ـ مجاز ، ب10
. )293ص    ، 1345

يعني براي آنچه غير ،  انسان مدار يا جاندار پنداري است ةانسانوارگي يا استعار: ـ تشخيص 11
شميسا ،  . (انسان است شخصيت انساني قائل شده و خصوصيات انساني را به آن نسبت دهيم 

.)64ص ، 1375
ان ساختار عربي و بي هيچ گونه تغيير و ـ تضمين آن است كه عبارتي قرآني يا روايي را با هم12

.)30 ص  ،1376راستگو ، (دگرگوني در اثناي كلام  جاي دهند 
.  مگر براي تاكيد و يا اغراء و تخدير ، تكرار و اسهاب از ديدگاه علم معاني پسنديده نيست ـ13
ت از ايراد لفظ و  اما درعلم بيان عبارت اس، درلغت به معني پوشيده سخن گفتن است:ـ كنايه 14

علوي مقدم،. (اراده معني غيرحقيقي آن ، به صورتي كه بتوان معني حقيقي آن را نيز اراده كرد
.) 133، ص 1376اشر ف زاده ،

،ـ ارسال مثل يا تمثيل آن است كه درحين كلام مثل يا شبه مثلي را كه متضمن مطلبي است15
) . 299همان ،  ص . (بياورندكه باعث تقويت و ارايش سخن مي شود 

تشبيهي است كه درآن مشبه و مشبه به به هم اضافه شده باشند كه ة ـ تشبيه بليغ همان اضاف16
) .45شميسا ، همان ، ص .  (درعلم بيان هم مجمل است وهم مؤكد و عالي ترين نوع تشبيه است 

 ، همايي(شند جناس لفظ آن است كه كلمات متجانس در تلفظ يكي و دركتابت مختلف با-17
.)57ص 
دراين استعاره مشبه را ذكر مي كنند و آن را درضمير به جانداري تشبيه:  مكنيه ةاستعار-18

. )62 ص پيشين ،. .  ( آن را در كلام ذكر مي كنندتكنند و يكي از صفات يا ملائمامي
نبه مثل يا حكايت داشته ب باشد و مشبه به جتشبيهي را كه وجه شبه آن مركّ:  تشبيه تمثيلي -19

 مشبه امري معقول و مركب است كه براي تقرير و اثبات دراين توع تشبيه ،.  تمثيلي گويند ،باشد
. )44،صهمان . .. (آن مشبه مركب و محسوس  ذكر مي شود 

،همان( . تشبيه درآن ذكر شده باشد ركن تشبيهي را مرسل و مفصل مي گويند كه هرچهار -20
 .)34ص 
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